
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  81 ـ 102، صص 1398 زمستان، ودوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  ي بهرام گور اژهو تحليل انتقادي نام
  

  2 بهروز گراوند1عبداله صفرزائي،
  چكيده

هاي متعددي در آثار منظوم و منثور ايراني مورد توجه            بهرام پنجم ساساني از جنبه    
ي   توجـه دربـاره     يكي از مسائل قابـل    . مورخان، اديبان و محققان قرار گرفته است      

 بهـرام گـور يـاد    بهرام پنجم لقب اوست، چنان كه اغلـب منـابع از وي بـا عنـوان            
هاي تاريخي و ادبي لقبِ گـور بـراي بهـرام را بـه                با وجود اين كه روايت    . اند  كرده

. اند، اين مسئله جاي تأمل و بررسي دارد         گورخر يا به گور به معني قبر نسبت داده        
هـايي از     ي بهرام پنجم باعث چنـين برداشـت         ها درباره   ها و افسانه    فراواني داستان 

هاي جديدي نيـز      سازي  ها و افسانه    سرايي  ي پيرامون آن داستان   لقب وي شده و حت    
يـابيم كـه ايـن        با نگاهي به القاب ديگر شاهان ساساني درمي       . صورت گرفته است  

رو جا دارد     از اين . هاي خاص پيوند خورده است      القاب اغلب با نام شهرها و ايالت      
. ور مورد بحث قـرار گيـرد      ي بهرام گور نيز در نسبت با پيوند آن با شهرِ گ             واژه  نام

در . شدن بهرام پنجم به بهـرام گـور اسـت          هدف از تحقيق حاضر تبيين علت ملقب      
گرفته تاكنون اين مسئله مورد كنجكاوي قـرار گرفتـه، امـا بـه                هاي انجام   پژوهش

. اي به آن داده نشده است       كننده  صورت انتقادي تحليل و بررسي نشده و پاسخ قانع        
هـا و     ي تاريخي و با توصـيف و تحليـل انتقـادي روايـت              هي حاضر به شيو     نوشته
 . اي انجام گرفته است ها با استفاده از منابع كتابخانه داده
  بهرام گور، ساسانيان، گورشاه، شهر گور، گورخر: هاي كليدي واژه

                                                 
 (a.safarzaie@velayat.ac.ir) ،)ي مسئول نويسنده( استاديار گروه تاريخ دانشگاه ولايت .1

ي امـام خمينـي و انقـلاب اسـلامي تهـران،              ي تاريخ انقلاب اسلامي، پژوهشكده       دانشجوي دكتري رشته   .2
)behrooz.geravand@yahoo.com(  

   10/09/1399:   تاريخ تأييد04/02/1399 :تارخ دريافت
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  مقدمه. 1
 هاي بسياري با موضوع شكارِ گورخر، اژدهاكشي، نبرد  در مورد بهرام پنجم ساساني داستان     

يكـي  . ، دلاوري، ناشناس سفركردن و غيره نقل شده است          بازي، شادكامگي   با شيران، عشق  
» بهرام گور «بيشتر متون او را     . ي اين پادشاه ساساني لقب اوست       توجه درباره   از نكات قابل  

ي  به علاقـه  » گور«هاي نخست اسلامي لقب       جامانده از سده    در اغلب روايات به   . اند  خوانده
بـاره بـسيارند،    روايات در اين. ساساني به شكار گورخر نسبت داده شده استعجيب بهرام  
اما اين نسبت جاي ابهام دارد؛ زيرا از يك سـو بـسياري از ديگـر                . ي مرگ او    حتي درباره 

و از سـوي ديگـر،   . شاهان ساساني نيز با اينكه شكارچياني ماهر بودند چنين لقبي نگرفتند       
ود بهرام پنجم با موضوع كشتنِ شير، اژدها و غيره موجب           وجود روايات متعدد از زندگي خ     

علاوه، اگر به القاب ديگر شاهان  به. شدن او به بهرام شير يا بهرام اژدهاكش نشده است ملقب
بنگـريم  ) شـاه  شـاه، ميـشان     شـاه، كرمـان     شاه، گيلان   شاه، كوشان   براي مثال، سكان  (ساساني  
اند كه اينان قبل از پادشـاهي         هايي بوده   ا و ايالت  يابيم كه مرجع اغلب اين القاب شهره        درمي

بـردن بـه دليـل حقيقـي          رو، جا دارد براي پي      از اين . مدتي را در آنجا حكومت كرده بودند      
گيري را مـورد بررسـي انتقـادي          شدن بهرام گور به اين نام، روايات مربوط به اين نام            ملقب

  . قرار دهيم
ي بهرام گور، پيرامون لقب وي كنجكاوي شده،          رهشده دربا   هاي تاكنون انجام    در پژوهش 

درستي معلوم نـشده      اش به   هاي واقعي   اما اين لقب مورد تحليل انتقادي قرار نگرفته و ريشه         
بودن بهرام به  در وصف وقايع مربوط به بهرام گور، علت حقيقي ملقب) 1378(نولدكه . است

: ي لقـب بهـرام گـور آورده اسـت     رهدربا) 1378(سن  كريستن. گور را نامعلوم دانسته است  
اين تسميه را مربوط به       بعدها  . آرام او باعث شد او را ملقب به گور كنند           طبع سركش و بي   «

 يك تير گورخر و شيري       اين قرار كه روزي به      اي دانستند كه در شكار اتفاق افتاد، از           واقعه
چنـين ابـراز    ) 1373(ب  كـو   عبدالحسين زرين  ».را كه بر پشت او جسته بود، به هم دوخت         

بيش از علاقه به شكار گور، آنچه موجب شهرت بهرام به اين نام شده، شـباهت                «داشته كه   
اخـوان زنجـاني     .»احوال وي به اين حيوان بياباني در چالاكي و عشق به بيابان بوده است             
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 معنـي   شده از فردوسي، نه بـه       عنوان لقب بهرام را در بيتي نقل        معناي واقعي گور به   ) 1373(
. قبر و نه گورخر، بلكه به معني بزرگ دانسته و منظورِ او از بهرام گور، بهرام بـزرگ اسـت                   

ي ساساني مورد واكاوي و تحليل        سازي شاهانِ دوره     جريان لقب   ها نه   در اين قبيل پژوهش   
 گيرد، و نه به بررسي انتقادي روايات داستاني مربوط به بهرام گور پرداخته              انتقادي قرار مي  

  .ماند روست كه درك دقيق و واقعي دليل اين تسميه همچنان پوشيده مي از همين. شود مي
. هاي مربوط به بهرام گور در مقالات ديگري بررسي شده است            ها و روايت    البته داستان 

از » هاي بهـرام    ي ورهرام در حكايت     دگرديسي اسطوره «توان به     ي اين مقالات مي     از جمله 
، )1389(از كتـايون مزداپـور      » شـاهنامه هاي بهرام گـور در        قصه «،)1384(علي فرهادي   

هاي   در اين مقالات، داستان   . و غيره اشاره كرد   ) 1395(از سجاد آيدنلو    » غيبت بهرام گور  «
اند، اما لقب وي مورد واكاوي قرار  يابي و سيرِ تطورشان بيان شده مربوط به بهرام گور ريشه   

هاي بهرام گـور در ايـن         گيري و چگونگي تطور داستان      يابي علل شكل    ريشه. نگرفته است 
در . ي بهرام گور در اين نوشتار كرده اسـت          واژه  مقالات كمك شاياني به بررسي تحليلي نام      

هايي كه با گورخر پيوند دارد بـه اجمـال            ي حاضر ابتدا سيماي بهرام گور در داستان         نوشته
شود   ي ساساني اشاره مي     ي شاهانِ دوره  ساز  گيرد، سپس به روند لقب      مورد بررسي قرار مي   

ي بهرام گور مورد تحليـل انتقـادي قـرار           واژه  هاي داستاني مربوط به نام      و در پايان، روايت   
  . شود  كاويده مي واژه  اين نام ي واقعي گيرد و ريشه مي

  
  سيماي بهرام گور در داستان گورخر. 2

پادشـاه ايـران    .  م 438 تـا    421هاي    لبهرام پنجم فرزند يزدگرد اول ساساني در فاصله سا        
وي دوران كودكي و نوجواني را نزد ملوك حيره پرورش يافت و بعد از مرگ يزدگرد                . بود

؛ 57،  1368الدينوري،  (هاي بسياري شاهنشاه ايران شد        ، با طي فراز و نشيب     421در سال   
ايع تـاريخي   ترين وق   از مهم ). 264 - 262،  1384؛ ثعالبي،   410 -406/ 1،  2005طبري،  

پروكوپيـوس،  (اي است كه بـا آنـان امـضا نمـود              زمان اين پادشاه نبرد با روميان و معاهده       
ها نيز مصاف داد و پس از شكـست آنهـا، امنيـت را در مرزهـاي              وي با هون  ). 19،  1382
). 411 -410/ 1،  2005؛ طبـري،    57،  1368الدينوري،  (شرقي ايران برقرار ساخت       شمال
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ري در باب چالاكي او در جنگ با اقوام شمالي و دولـت بيـزانس، فهـم و                  هاي بسيا   داستان
هـا    اين داستان . اند  ها و همچنين شكارهاي او نقل كرده        بازي  هاي گوناگون، عشق    تكلم زبان 

، 1378سـن،   كريستن(تنها در ادبيات، بلكه در نقاشي ايران هم رواج و شهرت يافته است     نه
ي بهرام پنجم چنان فراوان است كه شخـصيت تـاريخي او در               ها درباره   سرايي  افسانه). 200

 13ي بهرام گـور بـه         هاي عاشقانه   فقط شمار داستان  . اي پوشيده شده است     حجابي اسطوره 
، 1384فرهـادي،  (گيـرد   هايي نيز صورت مي     ي هر داستان ازدواج     رسد و در ادامه     مورد مي 

165.(  
انجامد، مـا تنهـا    ها به درازا مي ها و روايت ي اين داستان از آنجا كه بررسي تحليلي همه  

يكي . اند  شكل گرفته » گور«شدن بهرام به لقب       پردازيم كه حول ملقب     هايي مي   به آن داستان  
دوختن شير و گورخر با يـك تيـر و            هم  ها راوي مهارت او در تيراندازي و به         از اين داستان  

اي كـه او سـرانجام در راهـش           قهي وافر او به شكار گورخر است، علا         ديگري راوي علاقه  
در آثار و متون   . ي گور است    ي واژه   كننده  باختني كه خود به نوعي تداعي       بازد، جان   جان مي 

هـاي    هاي نخست اسلامي ايـن دو داسـتان بـه شـكل             ي ساساني و سده     جامانده از دوره    به
هـا را نقـل    آن ها هر دو داسـتان و بعـضي فقـط يكـي از        بعضي روايت . اند  مختلفي بيان شده  

شدن بهرام به لقب گور را نيـز ناشـي از             برخي از روايات ضمن نقل داستان، ملقب      . اند  كرده
  .اند همان داستان دانسته

روزى بهرام بر اسب  «: گونه آورده است    دوختن شير و گورخر را طبري اين        هم  داستان به 
د و تير انداخت و  وي شبحى دي  . مويي كه منذر بدو داده بود برنشست و به شكار رفت            سرخ

آهنگ آن كرد و شيرى ديد كه بر گورخرى تاخته بود و پشت آن را به دهان گرفته بود كه                    
بهرام تيرى به پشت شير انداخت كه از شكم وى و پشت گورخر درآمد و بـه زمـين                   . بدرد

ها و نگهبانـان بهـرام و         رسيد و يك سوم آن به زمين رفت و اين به حضور كسانى از عرب              
). 1/407،  2005(» ي شـير و گـورخر را تـصوير كننـد            ن بود و بهرام بفرمود تا قصه      ديگرا

تصويركشيدن اين واقعه و حتي داستان تقريباً مشابه ديگري با موضـوع تيرانـدازي                بحث به 
الـدينوري،  (كردن گوزن نر به ماده و گوزن ماده بـه نـر    اش و بدل بهرام به خواهش معشوقه   

توجه اسـت كـه در آثـار هنـري            به حدي قابل  ) 1575،  1386؛ فردوسي،   213/ 1،  2002
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). 200،  1378سـن،     كريـستن ( حـك شـد       هاي نقـره    ي ساساني بروز يافت و بر جام        دوره
دوختن شير و گورخر با پرتاب تير در بسياري از منـابع ديگـر نيـز بـا انـدك                   هم  داستان به 
في اخبـار الفـرس و العـرب،        الارب    ؛ نهايه 259،  1384ثعالبي،  (هايي نقل شده است       تفاوت
انـد    بعضي مورخان لقب گور براي بهـرام را ناشـي از ايـن روايـت دانـسته                ). 255،  1375

توجه اسـت پريـدن    آنچه در اين حكايت قابل). 647، 1385؛ بلعمي، 259،  1384ثعالبي،  (
تي هايي از آن با اندك اختلافا گرفتن پشت آن است كه نمونه دندان شير بر پشت گورخر و به

صـورت  . جوار قابل مـشاهده اسـت       تر نزد ايرانيان و ساير ملل هم        هاي خيلي قديم    از زمان 
همچنين نقش . شود هاي تخت جمشيد نيز مشاهده مي  ي شير به پشت گاو در حجاري        حمله

ي كيليكيـه     ي مازه، ساتراپ هخامنشيان در ناحيـه        شير و گاو و شير و گوزن بر پشت سكه         
ي هادريـان     بـر پـشت سـكه     . ضرب شده است  . م.  ق 333 تا   361هاي    در حد فاصل سال   

اخوان زنجاني،  (شود    ي شير بر پشت گاو ديده مي        ، امپراتور روم نيز حمله    .) م 138 – 117(
اي،   رو، بعيـد نيـست ايـن داسـتان بـا اقتبـاس از چنـين پيـشينه                   از اين ). 37 -36،  1373

ي  ي به او نـسبت داده شـده، در دوره  ي چالاكي و هدفمندي بهرام گور در تيرانداز     واسطه  به
  . سرايان شده باشد ساساني مصور شده و بعدها خوراكي براي راويان و داستان

ي بهرام پنجم ساساني روايـت شـده و آن را دليـل لقـب وي                  داستان ديگري كه درباره   
ي عجيبي به شكار گورخر داشت، چنان كه وقتي بـر اسـب               اند اين است كه او علاقه       دانسته

اصل داستان، يعني در پيِ گوري      . تاخت، در چاه، غار يا باتلاقي فرو رفت         ر پيِ گوري مي   د
تاختن و زمينگيرشدن، در اغلب روايات ذكر شده، اما روايات در جزئيات با هـم اخـتلاف                 

ولاي بـسياري از آن چـاه بيـرون           افتد و گـل     در بسياري از آنها، بهرام در چاهي مي       . دارند
، 1384؛ ثعالبي،   410/ 1،  2005؛ طبري،   93،  1384گرديزي،  (يابند    ا نمي كنند اما وي ر     مي

در برخـي از روايـات، بهـرام در مـرداب،           ). 71،  1318؛ مجمل التواريخ و القـصص،       272
؛ نهايه الارب فـي  164تا،  ؛ يعقوبي، بي58، 1368الدينوري، (رود  زار فرومي باتلاق يا شوره  

 و در برخي، در پيِ تاختن اسب به دنبال گورخر، بـه             ).266،  1375اخبار الفرس و العرب،     
ــي ــاري فروم ــد  غ ــامي (افت ــزدي، 733 -732، 1387نظ ــب ي از ). 33 -32، 1386؛ كات

آيد كه وي در غار نمرده، بلكه گويا از  ي داستان فرورفتن بهرام در غار چنين برمي      مجموعه
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تـوان چنـين      ها مي   ن داستان با دقت در اي   . ها عروج كرده و ناپديد شده است        غار به آسمان  
ها نهان شد و زندگي جاودان يافت، بهـرام   احتمال داد كه همچون كيخسرو كياني كه از ديده     

شـايد طـي يـك      . گـردد و نقـش منجـي خواهـد داشـت            نيز احتمالاً در آخرالزمان بازمي    
شـد  ها، نقش منجي زرتشتي، بهرام ورجاوند، به بهرام گور منتقل شده با             جايي در نقش    جابه

ي او شاخ و بـرگ بيـشتري          عنوان وجه تسميه    و سپس اين داستان به    ) 27،  1395آيدنلو،  (
  . گرفته باشند

هاي بهرام گور و از آن جمله ايـن دو را محققـان از زوايـاي مختلـف                    مجموعه داستان 
هاي باستاني    آيد كه خواندن داستان      فردوسي چنين برمي   ي  شاهنامهاز  . اند  بررسي قرار كرده  

در كنار آموختن دبيري، آيين شكار،      . ريخي ايران در دربار ساسانيان مرسوم بوده است       و تا 
ي آمـوزش و      هاي تاريخي حتي بخـشي از برنامـه         چوگان، جنگ و غيره، آموختن داستان     

  :باره چنين سروده است فردوسي در اين. پرورش شاهزادگاني چون بهرام پنجم بوده است
  

 يكـــي تـــا دبيـــري بيـــاموزدش
  

 هـــا بيفـــروزدش از تيرگـــيدل   
  

 يكــي آنكــه دانــستن بــاز و يــوز
  

ــود دل   ــان ب ــاموزدش ك ــروز بي  ف
  

 دو ديگر كه چوگان و تير و كمـان        
  

 همــان گــردش تيــغ بــا بــدگمان  
  

 و راست پيچان عنان داشـتن  چپ
  

 ميــان يــلان گــردن افراشــتن     
  

 سه ديگر كـه از كـار شاهنـشهان        
  

 ز گفتـــار و كـــردار كارآگهـــان  
  

 هــرام خــسرونژاد بگويــد بــه ب 
  

 به يـاد  سخن هرچه دارد ز گيتي  
  

  )1572، 1386فردوسي، (
ي بهـرام گـور مطـرح         ها دربـاره    گيري اين داستان    احتمالات زيادي پيرامون علل شكل    

. دو احتمال با توجه به شرايط تاريخي آن زمان از قـوت بيـشتري برخـوردار اسـت                 . است
ها بهرام را محبوب جلوه دهند تـا          ا اين داستان  اند ب   خواسته  نخستين احتمال اين است كه مي     

اخلاقي را پيرامون رفتار فردي و اجتماعي فرمانروايـان         - ي سياسي   وسيله نوعي نظريه    بدان
هـا بـراي توصـيف دوران شـاهاني           احتمال ديگر نيز اين است كه اين داسـتان        . توصيه كنند 
. نشـستند   تخت پادشاهي مياند كه پس از يك جدال و بحران سياسي دشوار به         ساخته شده 
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گيـري چنـين      شرايط به قدرت رسيدن بهرام پـس از يزدگـرد بزهكـار احتمـالاً در شـكل                
ي خسرو انوشـيروان و خـسروپرويز نيـز كـه در پـي             درباره. هايي سهم داشته است     داستان

هايي ساخته و پرداخته شده    بحران و كشمكش و درگيري به حكومت رسيدند چنين داستان         
هـاي تـاريخي و تـاريخ         هاي بهرام گور كه با تداوم داستان         تداوم و تطور داستان    سير. است

داستاني ايران در ادبيات فارسي پيوند خورده، احتمالاً متأثر از كاركرد نگاهـداري هويـت               
  ).243 -242، 1389مزداپور، (ملي ايراني بوده است 

  

  بررسي تحليلي القاب شاهان ساساني.  3
ي ساسـانيان      شاهزادگان و حتي ديگـر درباريـان و ديوانيـان در دوره            گرفتن شاهان و    لقب

شاهان ساساني هريك به فراخور معيارهـايي بـه القـابي           . رسمي معمول و رايج بوده است     
يكي از اين معيارها فرمانروايي شاهزادگان ساساني بر ايالات پيش          . شدند  خاص ملقب مي  

ني كه القاب برخي از نخستين شاهان ساساني نخستين مت. ي سلطنت بود از نشستن بر اريكه
.  زرتشت اسـت  ي جامانده از شاپور اول ساساني در كعبه ي به را از اين منظر نگريسته، كتيبه  

صراحت آنان را بـه نـام         كرد، به   هايي كه وقف روان پسرانش مي       شاپور در تأسيس آتشكده   
ي ايـن     بخشي از ترجمـه   . كردند ناميد كه قبل از دوران شاهي بر آن حكومت مي           ايالاتي مي 

آتشي به نام خسرو هرمزد اردشير براي روان و دوام نام پسرمان هرمزد             «: كتيبه چنين است  
اردشير، شاه بزرگ ارمنيه، و آتشي ديگـر بـه نـام خـسرو شـاپور بـراي روان و دوام نـام                 

شـاپور  ). 72،  1382ي زرتشت،     ي كعبه   كتيبه(» شاه اختصاص داديم    پسرمان، شاپور ميشان  
در اين بخش از كتيبه، از فرزندش هرمزد كه بلافاصله بعد از وي شاهنشاه شد با لقب شـاه                   

  .شاه ناميده است بزرگ ارمنيه ياد كرده و پسر ديگرش شاپور را ميشان
كند كه وقف روان خـويش و اعـضاي           ي كتيبه به نذوراتي اشاره مي       شاپور اول در ادامه   

 نيز از القاب بعضي شـاهزادگان ساسـاني كـه بعـدها بـه               اش كرده و در اين قسمت       خانواده
شـاه، هرمـزد      شاه، شاپور ميـشان     بهرام گيلان «براي مثال، از    . كند  پادشاهي رسيدند، ياد مي   

شـاه   منظور از بهرام گـيلان ). همان(برد  نام مي» شاه  ارشير، شاه بزرگ ارمنيه و نرسي سكان      
شاپور از پسر ديگـرش نرسـي نيـز بـا           . رسيدبهرام اول است كه بعد از هرمزد به پادشاهي          
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البته نرسي بعد از وفات شاپور و در زمان پادشاهي بـرادران و          . كند  شاه ياد مي    عنوان سكان 
شاه داشت، چون در آن     ي شاپور لقب سكان     برادرزادگانش حاكم ارمنستان بود، اما در دوره      

ين كتيبه همچنين از شـاهاني      در ا ). 43،  1382اكبرزاده،  (كرد    زمان بر سيستان حكومت مي    
مـثلاً از يكـي از      . اند  ياد شده كه در زمان شاهنشاهي اردشير بابكان شاه بعضي ايالات بوده           

اردشير شاه كرمان، اردشير شاه مرو و       «پسران اردشير بابكان كه اردشير نام داشت با عنوان          
  .)72، 1382ي زرتشت،  ي كعبه كتيبه(ياد شده است » شاه اردشير سكان

ي ساساني كه چنين القـابي در آن قابـل مـشاهده              جامانده از دوره    هاي ديگر به    از كتيبه 
ي  نرسـي در كتيبـه  .  منسوب به نرسي، هفتمين پادشاه ساسـاني اسـت  كتيبه پايكولي، است،  

ي پـايكولي،     كتيبـه (شاه ياد كرده كه احتمالاً همان بهرام سوم اسـت             پايكولي از بهرام سكان   
ي بهرام سوم آمده اسـت كـه وى پـيش از آنكـه             نيز درباره  تاريخ طبري  در). 124،  1382

 همچنـين  ي پايكولي كتيبهنرسي در  ). 398/ 1،  2005(پادشاه شود فرمانرواى سيستان بود      
، 1382ي پـايكولي،      كتيبـه (شاه ياد كرده، اما مشخص نكرده است كـه او كيـست               از ميشان 

اي   هاي نخست اسلامي نيـز چنـين مـسئله          ي سده ها، در روايات تاريخ     افزون بر اين  ). 124
پـس از   «: ي بهرام چهارم ساسـاني آمـده اسـت           درباره تاريخ طبري در  . مشاهده است   قابل

او پـسر شـاپور ذوالاكتـاف بـود و لقـب      . شاپور سوم، برادرش بهرام بـه پادشـاهى رسـيد     
مـان را بـدو     رو كه پدرش شاپور در ايام زندگى خويش ولايـت كر            شاه داشت، از آن     كرمان

طـور پراكنـده، مـواردي از ايـن دسـت             در ديگر متون نيز به    ). 403/ 1،  2005(» داده بود 
يكي از برادران شاپور اول كـه       «: سن در اين مورد يادآور شده است        كريستن. توان يافت   مي

. فيروز نام داشت به حكومت كوشان گماشته شده بود و لقب پادشاه بزرگ كوشـان داشـت                
شاهان ساساني، شاهپور اول، هرمزد اول، وهـرام اول و وهـرام دوم پـيش از                در ميان شاهن  

اردشير دوم والـي آديـابن و هرمـزد         . جلوس، حكومت خراسان و پادشاهي كوشان داشتند      
  ).72، 1378(»  داشت شاه سوم نيز حاكم سيستان بود و عنوان سكان

ي ساسـاني عملكـرد    گرفتن شـاهان در دوره     يكي ديگر از معيارهاي متعارف براي لقب      
ي بـارز ايـن       نمونـه . دادنـد   مردان آن دوره به شاهان مي       چنين القابي را دين   . ديني آنان بود  

يزدگـرد اول از آنجـا كـه مـسيحيان را آزاد            . دسته يزدگرد اول و خسرو انوشيروان بودنـد       
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 ـ         ساخت مورد انتقاد شديد موبدان زرتشتي بود، و از همين          ي رو به وي لقب بزهكار بـه معن
او حتي در داسـتاني كـه       ). 256،  1384؛ ثعالبي،   50،  1368الدينوري،  (گنهكار داده بودند    

فردوسـي،  (گيـرد     ديني مورد تنبيـه خـدايي قـرار مـي           ي مرگش ساختند به سبب بي       درباره
 دليـل سـركوب شـديد        همچنين، خسرو اول بـه    ). 404/ 1،  2005؛ طبري،   1582،  1386

رو بـه     شتي آن زمـان بـود بـسيار نيكنـام بـود و از ايـن               مزدكيان كه خوشايند موبدان زرت    
  ). 291، 1384ثعالبي، (روان، يعني جاويد روان ملقب شد  انوشك

شـان لقـب      بعضي از شاهان ساساني نيز با توجه به عملكـرد يـا خـصوصيات ظـاهري               
هـاي نخـست      در متون سده  . توان به شاپور ذوالاكتاف اشاره كرد       براي مثال، مي  . گرفتند  مي
سلامي در توضيح لقب ذوالاكتاف براي شاپور دوم آمده است كـه او بـراي تنبيـه اعـراب                   ا

كرد و چنين بود كه به ذوالاكتاف ملقب          هايشان را سوراخ مي     خورده در جنگ، كتف     شكست
شاپور از عربان   «:  چنين است  تاريخ طبري شرح اين واقعه در     ). 49،  1368الدينوري،  (شد  

ي سران عرب را درآورد، به همـين سـبب وى را ذوالاكتـاف نـام                 كشتار بسيار كرد و شانه    
البتـه برخـي    . اكتاف جمع كتف در زبان عربي به معنى شانه است         ). 1/401،  2005(» دادند

سـن،    كريـستن (انـد     در اين روايت ترديد كرده و ذوالاكتاف را به معنـي چهارشـانه دانـسته              
1378 ،172.(  
ساني عموميت بيشتري داشت، حكومـت آنـان بـر          گرفتن شاهان سا    ترين معيار لقب    عام

از . نـسبت كمتـري داشـتند       ديگر معيارها رواج بـه    . ايالات پيش از رسيدن به پادشاهي بود      
همچنين . يابي دقيق القاب شاهان ساساني، ابتدا بايد به اين نكته نظر كرد             رو، براي ريشه    اين

 در تيراندازي، سواركاري، شكار     نبايد از نظر دور داشت كه اگرچه اغلب پادشاهان ساساني         
يي به جـا مانـده          ها  هايي از اين دست ماهر بودند و در ذكر اين مهارت نيز داستان              و فعاليت 

از . اند  شان ملقب نشده    است، هيچ يك از اين پادشاهان به جهت اين مهارت به القاب خاص            
، ماجراي )1482، 1386فردوسي، (توان به اقدام اردشير در كشتن كرم هفتواد        اين جمله مي  

براي بررسي  . و غيره اشاره كرد   ) 12،  1382اكبرزاده،  (آباد    تيراندازي شاپور اول در حاجي    
  .گرفتن شاهان ساساني به جدول زير بنگريد معيارهاي لقب
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  دهي علت لقب  لقب  شاه ساساني  رديف
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه كوشان  شاپور اول  1
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه ارمن  هرمزد اول  2
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه گيلان  بهرام اول  3
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه كوشان  بهرام دوم  4
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه سكان  بهرام سوم  5
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه سكان  نرسي  6
  خصوصيات ظاهري يا عملكرد رفتاري  فذوالاكتا  شاپور دوم  7
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه كرمان  بهرام چهارم  8
  عملكرد ديني  بزهكار  يزدگرد اول  9
  قابل بررسي در ارتباط با شهر گور  گور  بهرام پنجم  10
  حكومت بر شهري قبل از پادشاهي  شاه سكان  هرمزد سوم  11
  يعملكرد دين  انوشيروان  خسرو اول  12
  خصوصيات ظاهري  چوبين  بهرام ششم  13
  قابل بررسي/ احتمالات زياد  پرويز/ ابرويز  خسرو دوم  14

در اين جدول تنها نام آن دسته از شاهان ساساني آمده است كه به لقب خاصي شـهرت          
  .داشتند

  

  ي بهرام گور واژه  معنا و مفهوم نام. 4
هـا و روايـات و نيـز معيارهـاي      داستاني سيماي بهرام گور در  شده درباره از مباحث طرح 

بـه عنـوان   » گـور «استنباط است كه  گرفتن شاهان ساساني، اين مسئله تا حدودي قابل     لقب
در اين بخش . لقب بهرام پنجم، بعيد است با گورخر يا گور به معني قبر ارتباطي داشته باشد
 معنـا و مفهـوم     ابتدا مشخص شده است كه لقب گور به معني گورخر يا قبر نيـست، سـپس               

. توان چند دليل آورد     در اثبات اين امر مي    . واقعي گور به عنوان لقب بهرام، تبيين شده است        
ي ساسانيان معمول نبوده است كه  اولاً، اگرچه بهرام پنجم در شكارِ گور ماهر بوده، در دوره

ر همچنان كه گفتـه شـد، بـسياري از ديگ ـ         . كسي به سبب مهارت خود در شكار لقب گيرد        
يك به نام حيـواني كـه بـه           اند، اما هيچ    شاهان ساساني نيز در شكار و تيراندازي ماهر بوده        
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اين . اي نگاه كنيد    توان به جام نقره     براي مثال مي  . اند  اند نشده   كشتنش مهارت يا علاقه داشته    
شود، شاپور دوم را در حال شكار شير بـه تـصوير              ي ارميتاژ نگهداري مي     جام كه در موزه   

در جـام   . همه، شاپور به شير ملقب نشده اسـت         ، با اين  )183،  1378سن،   كريستن(كشد   مي
بينـيم    ي ساساني، خسروپرويز را در حال شكار يك گله آهـو مـي              اي ديگري از دوره     نقره

، اما خسروپرويز نيز به اين دليل به لقب خاصي ملقـب نـشده              )343،  1378كريستن سن،   (
ه از خود بهرام گور، مكرر به شكار موجوداتي چون شـير،            جاماند  حتي در روايات به   . است

، اما او به اين سبب به بهـرام         )1625،  1595،  1386فردوسي،  (شود    اژدها و غيره اشاره مي    
شـود كـه شـاهان        در مجموع چنين استنباط مـي     . شير يا بهرام اژدهاكش ملقب نشده است      

  .شدند  نام آن حيوان ملقب نميشان به شكار حيواني خاص، به ي علاقه واسطه ساساني به
سـازد عـدم    يابي لقب بهرام در اين روايات را مـردود مـي     دليل ديگري كه صحت ريشه    

: شود  در اين روايات دو دليل در توضيح لقب بهرام ذكر مي          . وجود تجانس و يكدستي است    
 ـ         دوختن شير و گور با يك تير و ديگري علاقه           هم  يكي به  ه ي شديد به شكار گور، چنـان ك

انـد، در قبـر       حتي در تاختن در پي گور بود كه بهرام در باتلاق يا چاه يا چنان كه پنداشـته                 
با بررسـي دقيـق     . بودن اين دسته از روايات      اين نايكدستي خود نشانگر ناواقعي    . فرو رفت 

نخست به سـراغ روايـت   . شان پي برد بودن توان به ساختگي اين دو حالت داستاني، بهتر مي  
توان پرسـيد، اولاً، چـرا بهـرام لقـب شـير              مي. ن شير و گورخر با يك تير رويم       دوخت  هم  به

شدن به شير تفاخرآميزتر است؟ ثانياً، مگر حتي در خود همين             ويژه اين كه ملقب     نگرفت، به 
ثعـالبي،  (شد باورپـذير نبـود؟        ها نيامده است كه اگر اين واقعه به تصوير كشيده نمي            داستان
ي ساسـاني نيـز       هـا پـيش از دوره       ن  ها، چنين داستاني حتي قر      ر اين افزون ب ). 259،  1384

  ).37 -36، 1373اخوان زنجاني، (مرسوم بوده است 
ي روايت تاختن بهرام از پيِ گورخر و ناپديدشدن در چاه يا باتلاقي كه از آن به                   درباره

بـان بـوده   ي ساساني گور به معنـي دشـت و بيا      گور تعبير شده است نيز بايد گفت در دوره        
در . ها را در آن دفن كنند، كاربرد نداشته اسـت           اي كه انسان    است و در معني گودال يا چاله      

ها و شهرها كه اردشير كرد، يكي         از عمارت «: وضوح آمده است     به التواريخ و القصص    مجمل
اردشيرخوره خوانند و آن پيروزآباد است از پارس، و پيش از آن گور خواندندي و گـور و    
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كنده، نه چنان گور كه مردمان را كنَند، كه در آن وقت پارسـيان              ] و[دو نام است از گو      گار  
 نيـز آمـده كـه       تاريخ طبري در  ). 61،  1318(» بود، گور خود ندانستندي   ] دخمه[را ناوس   

وقتي اردشير شهر گور را بنا كرد، اردوان در اعتراض به او گفته بود چه كسي به تو اجـازه                    
اگرچه ابن بلخـي شـهر      ). 1/390،  2005(دشت و بيابان شهري بنا كني؟       داده است در اين     

، علاوه  )139 -137،  1385(اي كوهستاني و پرآب و آباد  معرفي كرده است            گور را ناحيه  
 نيـز   فرهنگ زبان پهلوي به فارسـي     ، در   تاريخ طبري  و   التواريخ و القصص    مجملبر روايت   

رو، چنين استنباط     از اين ). 218،  1390وشي،   فره(يكي از معاني گور، دشت ذكر شده است         
ي ساساني به معني دشت و بيابان بوده اسـت و داسـتان               شود كه در اصل، گور در دوره        مي

توانسته است به معني فـرورفتن        هاي مختلفي بيان شده، نمي      فرورفتن بهرام گور كه در شكل     
بود كه گور در معناي تخصـصي  ي اسلامي    احتمالاً در دوره  . در گور به معني قبر تلقي شود      

تعويض نام اين شـهر     . قبر كاربرد يافت و چنين پيوندي در داستان بهرام گور برقرار گرديد           
نيز احتمالاً بدين ) 644، 1385مقدسي، (ي ديلمي  از گور به فيروزآباد به دستور عضدالدوله

ور به معني قبـر و  سرايي ايرانيان و درك جناس تام ميان گ   سبب بود كه وي از روح داستان      
گور به معني شهر فيروزآباد آگاهي داشـت و از ايـن جهـت خـوش نداشـت كـه بگوينـد                      

رود، و لذا دسـتور داد ايـن شـهر را فيروزآبـاد بخواننـد             عضدالدوله سالي دوبار به گور مي     
اين سؤال نيز مطرح است كه چرا فيروز ساسـاني لقـب گـور              ). 240تا، حسيني فسايي، بي  (

رتي كه به استناد تاريخ همان دوره، در خندقي كه هياطله برايش حفر كرده              نگرفت، در صو  
اين احتمـال نيـز وجـود دارد كـه ايـن            ) 24،  1382پروكوپيوس،  (بودند افتاد و كشته شد؟      

واقعيت تاريخيِ مربوط به فيروز، به بهرام گور نسبت داده شده باشد تا توجيهي بر لقـب او                  
  ).460، 1373كوب،  زرين؛ 204، 1378سن،  كريستن(باشد 

بودن داستان مرگ بهرام در حال تعقيب گورخر اين است            يكي ديگر از دلايل ساختگي    
 شـاهنامه بخـشي از ابيـات   . ، بهرام به مرگ طبيعـي درگذشـته اسـت   شاهنامهكه به روايت  

  :ي مرگ بهرام گور چنين است درباره
ــزد پــدر يزدگــرد ــه ن  بيامــد ب

  

 چو ديدش كف اندر دهانش فـشرد        
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 ورا ديد پژمـرده رنـگ رخـان       
  

ــرداده جــان    بــه  ديبــاي زربفــت ب
  

  )1709، 1386فردوسي، (
. استنباط است   طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل      چنين مضموني از بعضي منابع ديگر نيز به       

). 71: 1318( آمده است كه بهرام گور به روايتي در شيراز مرد  التواريخ و القصص    مجملدر  
، 1342( از درگذشت او به مرگ طبيعي؟ ياد كـرده اسـت             طبقات ناصري جوزجاني نيز در    

1 /162.(  
گرفتن وي    برخي محققان و پژوهشگران نيز در بررسي وقايع مربوط به بهرام پنجم، لقب            

نولدكه علت آن را نامعلوم دانـسته و        . اند  خاطر گورخر را غيرواقعي و نادرست تلقي كرده         به
قافيه شده، بـه       فردوسي هم  ي  شاهنامهه معني قبر در بيتي از       گوري كه با گور ب    «: گفته است 

علـت حقيقـي    . شـود   مـي   هاي ايران زيـاد ديـده         معني نوعي خر وحشي است كه در بيابان       
سن بر اين باور است كه طبع         كريستن). 118،  1378(» بودن او به اين نام معلوم نيست        ملقب

اين تسميه را مربـوط       ه گور كنند؛ بعدها     سركش و نارام بهرام باعث شده است او را ملقب ب          
يك تير، گـورخري و        اين قرار كه روزي به        اي دانستند كه در شكار اتفاق افتاد، از         به واقعه 

وي همچنـين احتمـال     ). 201،  1378(شيري را كه بر پشت او جسته بود، به هـم دوخـت              
تـادن بهـرام در گـودال       ي اف   دهد وفات پيروز كه در گودالي افتاد، موجب ساختن افسانه           مي

كوب آنچه موجب شهرت بهرام بـه ايـن لقـب             به نظر عبدالحسين زرين   ). 204همان،  (باشد  
شده، شباهت احوال وي به اين حيوان بياباني در چالاكي و عـشق بـه بيابـان بـوده اسـت                     

ي لقب بهرام گور داده و گـور را بـه             اخوان زنجاني توضيحي مفصل درباره    ). 460،  1373(
. باره مطرح كرده اسـت      هاي چندي در اين     اخوان زنجاني استدلال  . زرگ دانسته است  معني ب 

  : قرار داده استشاهنامهاش را بر اين بيت  هاي اصلي براي مثال، يكي از استدلال
  ورــــ گـــرام بهور       ازيراش خوانندشكارش نباشد جز از شير و گ

  )1616، 1386فردوسي، (
. اين بيت داراي قافيه نخواهد بود       ر هر دو مصرع رديف بدانيم،       از نظر وي اگر گور را د      

به عبارتي اگر گور را در مصرع اول به معني گورخر و در مصراع دوم به همان معني لقـب                    
از اين لحاظ اگر بيتي نادرست .  غلط استشاهنامهاين بيت از  بهرام بدانيم، با نداشتن قافيه، 
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وي بـا اسـتناد بـه       . يا غلط معني شـده اسـت        حيف شده و     ديده شود، يقيناً تص    شاهنامهدر  
مـسالك   به نقل از     غرر ثعالبي ناميده بود و در     » شير يله «جملاتي كه در آنها بهرام خود را        

، گور را بزرگ معني كرده و منظور        )266: 1384ثعالبي،  ( ابن خردادبه آمده است      و ممالك 
آنچه اخوان زنجاني ). 35 -34: 1373ي، اخوان زنجان(وي از بهرام گور، بهرام بزرگ است 

قبول  رو نادرست دانسته، جالب و قابل آن را دليل سلبي ارتباط لقب گور با گورخر و از اين         
اي ارائه نداده  كننده است، اما در ارتباط با اينكه گور را بزرگ معني كرده، دلايل ايجابي قانع   

كند و چرا براي       چه الگويي پيروي مي    سازي از   وي همچنين تبيين ننموده كه اين لقب      . است
  .ديگر شاهان ساساني چنين الگويي صادق نيست

شده، اگر بپذيريم لقبِ گور در معناي واقعي خود ارتباطي با گـورخر               با توضيحات ارائه  
آيد كه به چه جهتي اين لقب براي بهرام انتخاب شده است؟             و قبر ندارد، اين سؤال پيش مي      

. ي گور بوده است     گور در اصل، گورشاه به معني شاه شهر يا ناحيه         : توان گفت   در پاسخ مي  
شدن زندگي بهرام پـنجم،       بعدها به جهت تشابه آن با گور به معني گورخر و قبر، و داستاني             

شـهر گـور از   . هايي كه گفتـه شـد برقـرار گرديـد        ها با داستان    چنين پيوندي ميان اين واژه    
بـه  . دهنـد  ه بناي آن را به اردشير ساساني نسبت مي      ي ساساني بود ك     شهرهاي مشهور دوره  

صوره در  ). 115،  1368جيهاني،  (» از ابناي اردشير است   ) گور(جور«،  العالم  اشكال  روايت  
تـرين اصـطخر، پـس از آن ولايـت            بـزرگ . فارس پنج ولايـت دارد    «:  آمده است  الارض

در ايـن ولايـت     . استاست، و قبادخره را نيز شامل       ) گور(اردشيرخوره و كرسي آن جور      
سبب مركز آن گرديده كه       تر از جور مانند شيراز و سيراف بوده و جور بدين            گ  شهرهاي بزر 

  ). 34، 1366ابن حوقل، (» ي اردشير و دارالملك او بوده است ساخته
ي ساسـاني، بـه خـصوص در     مانـده از دوره  جـا  همه، نام گور در معدود منابع بـه  با اين 

ها و    از يك سو، سكه   . قيد نشده و در اين منابع اردشيرخوره آمده است        ها و اثر مهرها       سكه
هـا و اثـر مهرهـاي آن دوره           ي سـكه    ي ساساني همـه     اثر مهرهاي همينك موجود از دوره     

، تنهـا بـه كـار اثبـات           ها و اثر مهرهاي همينك در دسترس        بنابراين استناد به سكه   . نيستند
ها و اثر مهرها اگرچه اطلاعات تاريخي و جغرافيـايي            هعلاوه، سك   به. آيند، نه به كار نفي      مي

و تمامي اوضاع جغرافيايي و تـاريخي آن         دارند، صرفاً با اين هدف ضرب و طراحي نشدند        
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ها، اثـر مهرهـا و غيـره چنـين اسـتنباط              ها، سكه   از مجموع روايت  . كنند  دوره را بازگو نمي   
شـده، هرچنـد گـور از         حيه اطلاق مـي   شود كه اردشيرخوره اعم از گور بوده و به كل نا            مي
ي ناميدن اين شهر به گـور     شده و سابقه    ترين شهرها يا دارالملك آن ناحيه محسوب مي         مهم

گـرفتن شـاهان و       از سـوي ديگـر، يكـي از دلايـل لقـب           . گـردد   ي ساساني بازمي    به دوره 
. بوده است شان    شاهزادگان ساساني، كمك به شناسايي آنان و تميزنهادن ميان اسامي مشابه          

دادند، هم طولاني بود و هم ممكـن بـود            شاه لقب مي    از اين منظر، اگر بهرام را اردشيرخوره      
پس بسيار محتمل است كـه بـه همـين دليـل بـه بهـرام                . بهرام با اردشير اشتباه گرفته شود     

  .گورشاه بسنده كرده باشند
 ـ    گرفتن شاهان ساساني به نام شهرها و ايالـت          از آنجا كه لقب    هـاي    شتر در كتيبـه   هـا بي

تـر مـشاهده      هاي نخست اسلامي كم     ي ساساني ذكر شده و در متون سده         جامانده از دوره    به
ي ساسـاني     اگـر از شـاهان آخـر دوره       . شود، لقب بهرام از اين دست القاب بوده اسـت           مي

 زنـد بهمـن   در  . شـد   ماند، به احتمال زياد از بهرام با همين عنوان ياد مي            اي برجاي مي    كتيبه
 ترجمـه و تفـسيري از       يـسن  زنـد بهمـن   . اي احتمالي به اين قضيه شـده اسـت          اشارهيسن  

ي ايران تا پايان عمر جهان را بـراي زرتـشت    اوستاست كه اورمزد در آن رويدادهاي آينده     
رود نخـستين كتابـت آن       احتمال مـي  . ي اين كتاب ناشناس است      نويسنده. كند  پيشگويي مي 

، 1385زند بهمن يسن،    (وان و قبل از سقوط ساسانيان باشد        پس از پادشاهي خسرو انوشير    
آن ارزيـزين،   «: وهفتم از بخش سـومِ ايـن مـتن پهلـوي آمـده اسـت                در بند بيست  ). هفت

خداوندي بهرام گورشاه است، كه مينوي رامش را بينا و آشكار كند و اهريمن بـا جـادوان                  
رو، اين احتمال وجود دارد       از اين ). 50،  1384(» باز به تيرگي و تاريكي دوزخ رانده شوند       

هاي نخست     فرمانروايي او بر شهر گور بازگردد، ولو در منابع سده           كه لقب بهرام در اصل به     
 شـاهان ديگـري   زند بهمن يـسن اگرچه در . اسلامي اين واقعيت به درستي ثبت نشده باشد 

انـد،    ند شاه ذكر شده   شاه، كوادشاه و غيره نيز با پسو        شاه، شاپورشاه، ولاش    ازجمله گشتاسپ 
شـان در     اسـمان   شان از ديگر هم     عنوان شاه و تميزدادن     تواند معرفي آنان به     دليل اين امر مي   

بهرام گور فقط لقب بهرام پنجم بوده و او با همان لقب يا پسوند گور               . ي ساساني باشد    دوره
اه ذكر شـده اسـت،      از ديگران متمايز بوده است، اما اينكه براي او دو پسوند يعني گور و ش              
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  .تواند تأكيدي بر اين امر باشد كه او شاه شهر گور نيز بوده است مي
ي اين مسئله كه بهرام قبل از پادشاهي حاكم اين شهر بوده، يا به نـوعي بـا ايـن                      درباره

اين مسئله را . شود وضوح گزارشي يافت نمي شهر پيوندي مستقيم داشته، در منابع موجود به
 ضعف منابع دانست، زيرا از بسياري از رويدادها و وقايع ديگر آن دوره نيز توان به علت مي

هاي ارتباطي چندي بين بهرام پنجم و شـهر گـور    البته حلقه. در اين منابع ذكري نرفته است  
ي شهر گـور يـاد        هاي نخست اسلامي از چهار دروازه       در متون جغرافيايي سده   . وجود دارد 

 العـالم  اشـكال  براي مثـال در  . ي بهرام نام داشته است ، دروازهها  شده كه يكي از آن دروازه     
از جانب مشرق در مهر خواننـد، از جانـب مغـرب در      . جور را چهار در است    «: آمده است 

، 1368جيهـاني،   (» از جانب شمال در هرمز و از جانب جنـوب در اردشـير            . بهرام خوانند 
، 1373(هـا يـاد كـرده اسـت           مين نـام  ي شهر گور با ه      استخري نيز از چهار دروازه    ). 115
ي اردشير صـورت      گذاري در دوره    در اينجا منظور از بهرام ايزد بهرام بوده و اين نام          ). 110

گرفته، اما از آنجا كه بسياري از خصايص ايزد بهرام بـا بهـرام گـور پيونـد خـورده اسـت                      
خصوصيات بهـرام   ، اين احتمال نيز وجود دارد كه در پيوند          )180 -149،  1384فرهادي،  (

ي غربي شهر گور كه به اسم ايزد بهرام بـوده بعـدها بـه                 پنجم ساساني با ايزد بهرام، دروازه     
بهرام پنجم منسوب دانسته شده و از اين جهت بهرام پنجم ساسـاني لقـب گورشـاه گرفتـه                   

  . باشد
اني هاي ارتباطي بهرام پنجم ساساني با شهر گور اقدامات متعدد عمر            يكي ديگر از حلقه   

بـه روايـت    . است كه وزير بزرگ بهرام، مهرنرسه در شهر گور و اطراف آن انجام داده است              
، 2005(طبري، مهرنرسه چهار آتشكده و سـه بـاغ در شـهر گـور و پيرامـون آن سـاخت              

ي بهـرام بـوده باشـد، يـا اينكـه در كنـار                رود اين اقدامات به توصيه      احتمال مي ). 1/412
نيز اقداماتي انجام داده باشد و به نوعي با آن شهر پيوند خـورده و               اقدامات مهرنرسه، بهرام    

  . از اين جهت لقب گورشاه گرفته باشد
بهرام چوبين از اردشيرخوره يا گـور       «هاي ارتباطي احتمالي ديگر اين است كه          از حلقه 

 ي تشابه اسمي و تشابه بعضي اقدامات بهرام گـور و            واسطه  به). 122: 1368جيهاني،  (» بود
بهرام چوبين، ازجملـه سـركوب تركـان و اقـوام شـمالي و خـصوصيت مـشترك پهلـواني                    
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رود در اواخـر      ، احتمـال مـي    )2127،  1625،  1386فردوسـي،   (اژدهاكشي اين دو پادشاه     
 با شهر –هاي بهرام چوبين   يعني پيوند با ويژگي  –ي ساساني بهرام پنجم از اين طريق          دوره

  . وده است پيوند خورده باشدگور كه خاستگاه بهرام چوبين ب
التـواريخ و     مجمـل از ديگر موارد ارتباط بهرام پنجم و شهر گور، همـان اسـت كـه در                 

ي   شـهر شـيراز در دوره     ). 71،  1318(» به روايتي بهرام در شيراز مـرد      «:  آمده بود  القصص
» انـد   نو پديد كـرده     در اسلام آن را به    «به روايت استخري،    . ساسانيان رونق چنداني نداشت   

ي ساسـانيان ولايـت       تـرين شـهر در ايـن محـدوده در دوره            رو، مهـم    از اين ). 88،  1373(
تـر    بنابراين به احتمال زياد وفات بهرام در شهر گور محتمـل          . اردشيرخوره و شهر گور بود    

پس اگر وفات وي در شهر گور بوده باشد، بعدها داستان شكار گورخر و افتـادن                . نمايد  مي
  . گونه با لقب او پيوند خورده است تلاق ايندر گودال يا با

توان مطرح كـرد ايـن اسـت كـه القـاب بـسياري از        باره مي   از نكات ديگري كه در اين     
شـان    هاي نخست اسلامي به صورت برگردان عربـي         پادشاهان ساساني در منابع عربي سده     

مثال، در اين منـابع     براي  . شده است   ندرت به اصل پهلوي آنها اشاره مي        رفته و به    به كار مي  
: تـا  بـي (ذكر كـرده    » هويه سنبا «ي اصفهاني اصل پهلوي آن را         از لقب شاپور دوم كه حمزه     

؛ طبـري،  49،  1368الـدينوري،   (ياد شده است    » ذوالاكتاف«، به صورت معربش يعني      )41
، در  )بزهكـار (از لقب يزدگرد اول كه موبدان زرتشتي بـه او داده بودنـد              ). 1/401،  2005

). 1/403، 2005؛ طبري، 50،  1368الدينوري،  (ياد شده است    » أثيم«بع عربي به شكل     منا
هاي نخست اسلامي برگردان عربيِ لقب بهـرام نيامـده و از آن بـا                 همه، در منابع سده     با اين 

شهر گور نيـز چنـين اسـت و از          ). 56،  1368الدينوري،  (اند    ياد كرده » جور«عنوان معرب   
توان  مي بنابراين ). 115، 1368جيهاني، (ياد شده است » جور« معرب اين شهر نيز با عنوان

. ي گور به معنـي شـهر گـور بـوده اسـت              ي گور به معني گورخر، مصحف كلمه        گفت كلمه 
اينجا، نه تغييري طبيعي كه با مرور زمـان و مطـابق مـوازيني معـين                  مقصود از تصحيف در     

 نارسايي خط پهلوي و يا از اشتباه مترجمان         حاصل شود، بلكه احتمالاً تغييراتي است كه از       
توان در داستان بيژن و  اي از اين تصحيفات را مي نمونه. كتب پهلوي و غيره پديد آمده است

در داستان بيژن و منيژه گفته شده، ارمنيان نزد كيخسرو شـكايت بردنـد              . منيژه جستجو كرد  
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 يا گرزان است و در       مصحف گرژان در اصل گرازان    . اند  كه گرازان جنگل ما را خراب كرده      
در قرون بعد، معناي اين كلمـه فرامـوش         . ناميدند  مي  گونه    زمان ساسانيان، گرجستان را اين    

درواقع، معقول نيست اهـالي مملكتـي   . شد و تصور كردند مقصود از گرازان، خوك نر است   
صـل شـكايت از     در ا . ها به دربـار شـاه آينـد         خواهي از خوك    از چنان راه دوري، به تظلم     

چنينـي تـشابهي در     ). 30،  1388پيرنيـا،   (اند    كرده  مي  نها تجاوز     هاست كه به حدود آ      گرجي
گرفتن بهرام گور نيز ممكن است به وجود آمده باشد و اين نام مـصحف شـهر يـا      روند لقب 

ي بهرام به شكار و شباهت        محلي به نام گور باشد كه بعدها فراموش شده و به جهت علاقه            
ي گـورخر يـا       او با گورخر و گور به معني قبر، او را بهرام گور به معنـي شـكاركننده                لقب  
 .باشند سرايي كرده  كرده در قبر در نظر گرفته باشند و حول محور اين لقب داستان سقوط

شود كه همانند القاب ديگـر شـاهان ساسـاني          شده چنين استنباط مي     از توضيحات ارائه  
شاه و غيره، در اصل لقب بهـرام پـنجم بـه              شاه، كوشان   اه، كرمان ش  شاه، گيلان   ازجمله سكان 

تـدريج همچـون      با توجه به شخصيت مرموز و عجيب بهرام، به        . گشته است   شهر گور بازمي  
هـايي نيـز در       هايي كه حول محور اين پادشاه ساساني شكل گرفـت، داسـتان             ساير داستان 

هـاي    ها در متـون سـده       تطور اين داستان  در سير   . ارتباط با گورخر به بهرام نسبت داده شد       
هاي بعد مكرر تكرار شد و        نخست اسلامي، اين لقب با گورخر و قبر پيوند يافت و در دوره            

  .  بيشتري گرفت شاخ و برگ
  

  گيري نتيجه. 5
ي باسـتان مرسـوم بـود، در          هاي تاريخي و تاريخ داسـتاني ايـران كـه از دوره             ن  بيان داستا 

هـا    سير تطورات ايـن داسـتان     . هاي نخست اسلامي نيز تداوم يافت      ي ساساني و سده     دوره
هـاي    ي ساساني داسـتان     باعث شد براي بعضي از قهرمانان داستاني و شاهان تاريخي دوره          

ي شـاهان ساسـاني       ويژه دربـاره    هايي به   نقل چنين داستان  . متعددي ساخته و پرداخته شود    
.  آنها را كمرنگ جلوه دهد و به حاشيه برد         توانست بسياري از اقدامات واقعي و تاريخي        مي

ها و رواياتي شكل گرفـت، بهـرام          ي وي چنين داستان     يكي از پادشاهان ساساني كه درباره     
ي بهـرام پـنجم       شـده دربـاره     هـاي سـاخته     تعدد، تنوع و گيرايي داستان    . پنجم ساساني بود  
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مطـابق  . يه و تبيين شود   ها توج   ساساني، باعث شد لقب وي، يعني گور بر مبناي اين داستان          
مانده از بهـرام پـنجم، وي را بهـرام گـور ناميدنـد چـون شـير و                     جا  ها و روايات به     داستان

 داشـت و در پـيِ    گورخري را با يك تير به هم دوخت، يا چون به شـكار گـورخر علاقـه            
 ي بهـرام  شـده دربـاره    هاي نقل   با بررسي تحليلي داستان   . گوري در چاه يا باتلاقي فرورفت     

گرفتن شاهان ساساني، اصالت ايـن مـدعا مـورد ترديـد قـرار                گور و نيز بررسي روند لقب     
هايي مربوط بود كه آنان مدتي بـر          از آنجا كه القاب اغلب شاهان ساساني با ايالت        . گيرد  مي

شاه و غيره  شاه، كوشان شاه، گيلان شاه، كرمان آن حكومت كرده بودند و القابي از قبيل سكان 
گونه بـوده     هزادگان داده شده بود، بايد چنين پنداشت كه لقب بهرام گور نيز از اين             به اين شا  

رو، منظور از بهرام گور در اصل بهرام گورشاه به معني شـاه شـهر گـور بـوده                     از اين . است
هاي ارتباطي متعـددي كـه بـين         ي ساساني و حلقه     وجود شهري به نام گور در دوره      . است

ي پيونـدش     واسطه  ود دارد، نشانگر آن است كه بهرام در اصل به         شهر گور و بهرام پنجم وج     
اي ديگر توجيـه      سرايان به گونه    با اين شهر لقب گورشاه گرفته و سپس اين لقب نزد داستان           

صـراحت از      بـه  زند بهمن يسن  تر اينكه در متون پهلوي ازجمله متن          از همه مهم  . شده است 
اما با ورود شخصيت تاريخي اين      . ه ياد شده است   بهرام پنجم ساساني با عنوان بهرام گورشا      

ها، اين لقب بار معنـايي ديگـري گرفـت و بـا شـكار                 ي روايات و افسانه     پادشاه به عرصه  
  .گورخر پيوند يافت
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  منابع و مĤخذ
اسـاطيري در روايـات    -بررسي مـضموني حماسـي  (غيبت بهرام گور «، )1395(آيدنلو، سجاد،   -

  .60-27، صص 28، دانشگاه شيراز، ش ي شعرپژوهي مجله، »)ساسانيپايان زندگي بهرام پنجم 
انتـشارات  : تصحيح گاي لسترانج و رينولد الن نيكلـسون، تهـران         . فارسنامه،  )1385(ابن بلخي،    -

  .اساطير
   .امير كبير:  ترجمه و توضيح جعفر شعار، چاپ دوم، تهران.صوره الارض، )1366(ابن حوقل،  -
 34، صـص    54، ش   ي كلك   مجله،  »ازيراش خوانند بهرام گور   «،  )1373(ل،  اخوان زنجاني، جلي   -
– 39.  
ي محمـدبن اسـعدبن عبدالـه          ترجمـه  .ممالك و مسالك  ،  )1373(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم،     -

  .بنياد موقوفات محمود افشار: تستري، به كوشش ايرج افشار، تهران
 . الارض و الانبيـا علـيهم الـصلاه و الـسلام           تاريخ سني ملوك  ،  )تا  بي(بن حسن،     اصفهاني، حمزه  -

  .دار مكتبه الحياه: بيروت
  .انتشارات پاژينه:  تهران.هاي پهلوي اشكاني كتيبه، )1382(اكبرزاده، داريوش،  -
:  تـصحيح محمـدتقي بهـار، چـاپ سـوم، تهـران            .تاريخ بلعمي ،  )1385(بلعمي، محمدبن محمد،     -

 .انتشارات زوار

: ي محمد سعيدي، چـاپ چهـارم، تهـران           ترجمه .هاي ايران و روم     جنگ،  )1382(پروكوپيوس،   -
  .علمي و فرهنگي

:  تهران).هاي قديم ي داستان خطوط برجسته(عصر اساطيري تاريخ ايران   ،  )1388(پيرنيا، حسن،    -
  .انتشارات هيرمند

پـنجم،  ي محمود هدايت، چـاپ        ترجمه. ي ثعالبي   شاهنامه،  )1384(ثعالبي، محمدبن عبدالملك،     -
  .انتشارات اساطير: تهران

 .پوهني مطبعه:  تصحيح عبدالحي حبيبي، كابل.طبقات ناصري، )1342(جوزجاني، منهاج سراج،  -

بن عبدالسلام كاتـب، مقدمـه و         ي علي   ترجمه. اشكال العالم ،  )1368(بن احمد،     جيهاني، ابوالقاسم  -
   .انتشارات آستان قدس رضوي: تعليقات فيروز منصوري، مشهد

  ي   كتابخانـه   انتـشارات : جا   جلد اول، بي   .  ناصري  ي  فارسنامه،  )تابي( ،    حسيني فسايي، ميرزاحسن   -
  . سنايي

الـدين    ي جمـال    تحقيق عبدالمنعم عامر، مراجعه   . الاخبار الطوال ،  )ش1368(الدينوري، ابوحنيفه،    -
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 .منشورات الرضي: شيال، قم

 المجلد الاول، تحقيق محمد الاسـكندراني، الطبعـه         .خبارعيون الا ،  )2002(الدينوري، ابن قتيبه،     -
  . دارالكتاب العربي: الخامسه، بيروت

 انتشارات امير: ، چاپ چهارم، تهران1 جلد .تاريخ مردم ايران، )1373(كوب، عبدالحسين،  زرين -

  .كبير
دتقي هـاي محم ـ    ، تصحيح متن آوانويسي، برگردان فارسي و يادداشـت        )1385(،  زند بهمن يسن   -

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: راشد محصل، چاپ دوم، تهران
  .انتشارات معين: ي صادق هدايت، تهران ، ترجمه و تحشيه)1384( ،زند وهومن يسن -
: منشورات محمـدعلي بيـضون، بيـروت       .تاريخ الامم و الملوك   ،  )2005(طبري، محمدبن جرير،     -

  .دارالكتب العلميه
انتـشارات علمـي و     :  به كوشش پرويـز اتـابكي، تهـران        .شاهنامه،  )1386(بوالقاسم،  فردوسي، ا  -

  .فرهنگي
ي   فـصلنامه ،  »هـاي بهـرام     ي ورهـرام در حكايـت       دگرديسي اسطوره «،  )1384(فرهادي، علي،    -

  .180 -149، صص 3، ش تخصصي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي اراك
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. فرهنگ زبان پهلوي، )1390(وشي، بهرام،  فره -
: بـه كوشـش ايـرج افـشار، تهـران         . تـاريخ جديـد يـزد     ،  )1386(كاتب يزدي، احمدبن حسين،      -

  .انتشارات اميركبير
سازمان : هاي ايراني ميانه، پژوهش سعيد عريان، تهران        ، راهنماي كتيبه  )1382( ،ي پايكولي   كتيبه -

  .129 – 98ص ميراث فرهنگي كشور، ص
: هاي ايراني ميانه، پژوهش سعيد عريان، تهـران         ، راهنماي كتيبه  )1382( ،ي زرتشت   ي كعبه   كتيبه -

  .74 – 48سازمان ميراث فرهنگي كشور، صص 
ي رشيد ياسـمي، بـه ويراسـتاري      ترجمه.ايران در زمان ساسانيان ،  )1378(سن، آرتور،     كريستن -

  .رات اميركبيرانتشا: بيدي، تهران حسن رضايي باغ
: به اهتمام رحـيم رضـازاده ملـك، تهـران       . زين الاخبار ،  )1384(بن ضحاك،     گرديزي، عبدالحي  -

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
الشعراي بهار، چاپ دوم، تهـران، انتـشارات          ، به تصحيح ملك   )1318( ،التواريخ و القصص    مجمل -

  .كلاله خاور
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هـاي ايرانـشناسي    پـژوهش ، » بهـرام گـور در شـاهنامه   هـاي  قصه«، )1389(كتايون،  مزداپور، -
 -214، به كوشش نادر مطلبي كاشاني، صـص         )نامه  آفرين (20 جلد ،)ي دكتر محمود افشار     واره  نام(

243 .  
چـاپ دوم،   . احـسن التقاسـيم فـي معرفـه الاقـاليم         ،  )1385(مقدسي، ابوعبداالله محمدبن احمد،      -

  .ت كومشانتشارا: ي علينقي منزوي، تهران ترجمه
  .انتشارات هرمس:  تهران.خمسه، )1387(الدين،  نظامي، نظام -
ي عباس زريـاب،      ترجمه. ها در زمان ساسانيان     تاريخ ايرانيان و عرب   ،  )1378(نولدكه، تئودور،    -

 .انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: چاپ دوم، تهران

انجمـن  : پـژوه، تهـران     ، تصحيح محمدتقي دانش   )1375( ،نهايه الارب في اخبار الفرس و العرب       -
  .آثار و مفاخر فرهنگي

  .دار صادر:  بيروت.تاريخ يعقوبي، )تا بي(يعقوبي، ابن واضح،  -
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